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حکمرانی مالی
هنر پرسیدن سؤال درست

بسیاری از ناکامی های مالی و اجرایی نه از فقدان قانون و تصمیم، بلکه از 
تشخیص نادرست مسئله، بی توجهی به تغییر شرایط و تکرار راه حل هایی 
ناشی می شوند که پیش تر نیز نتیجه مطلوبی نداشته اند. گاهی تصمیمی پیش از 
شناخت علل مسئله گرفته می شود؛ گاهی مجری با موانع تازه روبه روست، اما آنها 
را به موقع گزارش نمی کند؛ و گاهی ناظر عدم تحقق هدف را ثبت می کند، بی آنکه 
روشــن سازد چه عاملی مانع موفقیت شده اســت. نقطه آغاز اصلاح این چرخه، 

پرسیدن سؤال درست است.

۱) سؤال درست؛ مقدمه تصمیم درست
فرض کنیم درآمدهای پیش بینی شده بودجه تحقق نیافته اند. آیا برآورد اولیه 
غیرواقع بینانه بوده، وصول درآمدها ضعف داشــته، شرایط اقتصادی تغییر کرده 
یا هزینه های پیش بینی نشــده پدید آمده اند؟ هر پاسخ، راه حل متفاوتی می طلبد. 
اگر علت درست تشــخیص داده نشود، ممکن است سیاست گذار به جای اصلاح 
برآوردها یا رفع موانع وصول، به کاهش شــتاب زده هزینه های ضروری یا افزایش 
تعهدات جدیــد روی آورد. در حکمرانی مالی، باید میان واقعیت مشاهده شــده، 
علت احتمالی و راه حل پیشــنهادی تمایز گذاشت. پرسشگری مؤثر یعنی بررسی 
فرضیه های موجود با شواهد، نه انتخاب پاسخی که از ابتدا با ذهنیت تصمیم گیر 

سازگار است.
همچنین، درســت یا نادرســت بودن یک اقدام را نمی توان مســتقل از زمان و 
شرایط آن ســنجید. اقدامی ممکن است در زمان خود مناســب بوده باشد، اما با 
تغییر اولویت ها یا محدودیت منابع، ادامه آن دیگر بهترین گزینه نباشد. تشخیص 

این تفاوت، بدون پرسشگری مستمر ممکن نیست.

۲) سه ضلع پرسشگری در حکمرانی مالی
سیاست گذار باید بپرسد: آیا مسئله و اولویت همچنان معتبر است؟ آیا شواهد 
تازه، تغییر سیاست یا بازنگری در ابزارهای اجرایی را ضروری می کند؟ مجری باید 
بپرســد: آیا منابع، اختیارات و شــرایط لازم برای اجرای سیاست فراهم است؟ چه 
مانعــی پدید آمده و چه اقدامی در چارچوب قانــون می تواند آن را برطرف کند؟ 
وظیفه مجری تنها اجرای دســتور یا گزارش عدم تحقق نیســت؛ او باید تغییرات 
مؤثر را مستند و به موقع به سیاست گذار منتقل کند و پیشنهاد اصلاحی ارائه دهد. 
ناظر باید بپرســد: تصمیم بر پایه چه اطلاعاتی گرفته شــد؟ آیا شرایط تغییر کرد؟ 
مجری چه واکنشــی نشان داد و سیاست گذار چگونه پاسخ داد؟ آیا انحراف ناشی 
از تخلف، ضعف اجرا، طراحی نامناسب سیاست یا عوامل بیرونی بوده است؟ در 
این مرحله، مفهوم «مسئولیت باقی مانده» اهمیت پیدا می کند که آن عبارت است 
از ســهمی از فاصله میان هدف و عملکرد که پس از شناسایی و سنجش عوامل 
بیرونی واقعی، همچنان به وظایف، اختیارات، تصمیم ها یا ترک فعل های دستگاه 
اجرایی مربوط اســت. تغییر شرایط، به خودی خود مســئولیت را از بین نمی برد؛ 
همان طورکه پایبندی ظاهری به برنامه اولیه، در صورت نادیده گرفتن تحولات مؤثر، 
لزوما نشانه عملکرد مطلوب نیست. این معیار کمک می کند تغییر واقعی شرایط از 

فرافکنی مسئولیت، تفکیک شود.

۳) پرونده تصمیم؛ حلقه اتصال سیاست، اجرا و نظارت
بــرای تصمیم های مهم مالــی و اقتصــادی، باید «پرونده تصمیم» تشــکیل 
شود؛ پرونده ای که مسئله، شــواهد، علل احتمالی، گزینه های جایگزین، هزینه ها، 
مخاطرات و نتایج مورد انتظار را ثبت کند. در ادامه نیز تغییر شــرایط، هشدارهای 
مجری، پاسخ سیاست گذار، دلایل ادامه یا اصلاح سیاست و نتایج واقعی در همان 
پرونده درج شود. اهمیت این ابزار در آن است که تصمیم را از یک دستور مقطعی 
به فرایندی قابل ردیابی و یادگیرنده تبدیل می کند. پیش از تکرار یک حکم قانونی 
کم اثر نیز باید پرسید چرا اجرا نشده، چه موانعی وجود داشته و آیا تکرار آن بدون 
رفع علت، نتیجه ای متفاوت خواهد داشت؟ برای نمونه، در گزارش تفریغ بودجه 
ســال ۱۴۰۲ دیوان محاسبات کشور، از میان ۴۴۷ حکم بررسی شده، ۵۲ حکم فاقد 
عملکرد اعلام شده بود. همچنین تأخیر در تصویب شماری از آیین نامه ها به عدم 
اجرا یا اجــرای ناقص احکام مرتبط انجامیده بود. ایــن آمار به تنهایی علت همه 
موارد عدم اجرا را مشــخص نمی کند؛ اما ضرورت بررســی موانع اجرا و تفکیک 
مســئولیت ها را نشــان می دهد. پیش از تکرار حکم، باید روشــن شود مشکل از 
طراحــی آن، تأخیر در تدوین مقررات، کمبــود منابع، ضعف اجرا یا عوامل دیگری 

ناشی شده است.

۴) هوش مصنوعی؛ پشتیبان تشخیص و تصمیم
امروزه ســامانه های پشــتیبان تصمیــم مدیریت (DSS) و هــوش مصنوعی 
می توانند به شناسایی روندها، کشف انحراف از اهداف، مقایسه سناریوها و هشدار 
زودهنــگام کمک کنند. بــرای مثال، اگر درآمدی کمتر از پیش بینی محقق شــود، 
ســامانه می تواند تغییرات وصول، مفروضات بودجه و سوابق دوره های مشابه را 
کنار هم قرار دهد تا بررســی علت ها هدفمندتر شود. بااین حال، فناوری جایگزین 
قضاوت کارشناسی و مسئولیت انسانی نیست. داده ناقص، تعریف نادرست مسئله 
یا الگوریتم نامتناسب می تواند به تشخیص اشتباه منجر شود. ارزش فناوری زمانی 
آشــکار می شــود که اطلاعات معتبر را به فهم بهتر مســئله، تصمیم آگاهانه تر و 
اقدام اصلاحی به موقع تبدیل کند. مؤسسات علمی و پژوهشی دولتی و غیردولتی 
نیز باید پشتیبان دانشــی این چرخه باشند: برای سیاست گذار، شواهد و گزینه های 
تصمیم را فراهم کنند؛ برای مجری، موانع و راه حل های عملی را بسنجند؛ و برای 
ناظر، روش های ارزیابی عملکرد و تشــخیص علل انحراف را توسعه دهند. پیوند 
پژوهش با مسائل واقعی دستگاه ها، شرط تبدیل دانش به اصلاح حکمرانی است.

۵) از نظارت بر عملکرد تا یادگیری حکمرانی
ســازمان برنامــه و بودجه کشــور و ســازمان اداری و اســتخدامی می توانند 
چارچوب مشــترکی برای مستندســازی تصمیم های مهم، ثبت تغییر شــرایط و 
بازبینی سیاست ها طراحی کنند. در این چارچوب، هشدار مجری باید قابل ردیابی 
باشد، پاسخ سیاست گذار مستند شود و ناظر بتواند میان تخلف، ضعف اجرا، نقص 
طراحی و محدودیت های بیرونی تمایز بگذارد. دستگاه های نظارتی نیز می توانند 
در حدود صلاحیت قانونی خود، مســتندات تصمیــم، انطباق عملکرد و پیگیری 
اصلاحات را بررســی کنند. هدف، افزایش اسناد اداری نیست؛ هدف آن است که 
هــر تصمیم مهم، امکان فهــم چرایی انتخاب، ارزیابی نتیجه و اصلاح مســیر را 
فراهم کند. اســتقرار نظام حکمرانی مالــی داده مبنا (با توجه به الزام بند پ ماده 
۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشــرفت) هنگامی تحقــق می یابد که داده ها فقط برای 
گزارش گذشته به کار نروند، بلکه در تشخیص زودهنگام مسئله و بازنگری به موقع 
تصمیم ها نیز نقش داشته باشند. حکمرانی مالی اثربخش فقط به تصمیم درست 
نیاز ندارد؛ به پرســش درست، در زمان درســت و از سوی مسئول درست نیازمند 
اســت. تصمیمی که از شناخت مسئله آغاز نشود، ممکن است به سیاستی کم اثر 
تبدیل شود؛ سیاســتی که با تغییر شرایط بازبینی نشود، از واقعیت عقب می ماند؛ 
و نظارتی که علت ناکامی و مســئولیت باقی مانده را روشن نکند، به جای اصلاح 

چرخه تصمیم گیری، صرفا ناکامی آن را ثبت خواهد کرد.

یادداشت
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نسترن فرخه:  از اول شهریور تا پایان مهرماه، دست کم ۲۸ پرونده 
زن کشی در رسانه ها منتشر شده اســت. در این پرونده ها، ۳۸ زن 
و کودک کشته شــده اند. یعنی در این دو ماه تقریبا هر دو روز یک 
نفر کشته شــده که البته این تعداد تنها روایت های منتشر شده در 
رسانه ها ست و بخشی از آن هرگز رسانه ای هم نخواهد شد. خانه 
برای بســیاری از زنان و کودکان پناه امنی نیســت و بررسی اخبار 
خشونت خانگی نیز بخشی از این موضوع را روشن می کند. برای 
مثال، طبق بررســی های «شرق»، در این دو  ماه، ۱۳ نفر از قربانیان 
کودک و نوجوان زیر ۱۸ ســال بوده اند و در بیشــتر پرونده ها قاتل 

همسر، همسر سابق یا یکی از مردان خانواده بوده است.
 طبق گفته کارشناسان حوزه آســیب اجتماعی و متخصصان 
اجتماعی، بســیاری از این قتل ها پس از ماه ها یا سال ها خشونت 
خانگــی رخ داده و نشــانه های آن پیــش از جنایــت قابل دیدن 
بوده اســت. به همین دلیل، نهادهایی مثل قوه قضائیه، سازمان 
بهزیستی و معاونت امور زنان باید نسبت به این جنایات حساسیت 
بیشتری نشــان دهند. یکی دیگر از راه های مداخله را فعالان این 
حوزه واکنش به موقع نزدیکان قربانی  می دانند که ســکوت آنها 

احتمال به خطر افتادن جان قربانی را بیشتر خواهد کرد.

۲۸ پرونده زن کشی و  ۳۸ کشته
 خوانــدن هریک از روایت های زن کشــی، رنجــی بر رنج های 
جامعــه اضافــه می کند. قتل زنــان و کودکان زیر ســقف خانه، 
آن هــم به دلایلــی که عموما نشــان از خشــونت های پی درپی 
قربانی ها داشته است. ۲۸ پرونده زن کشی در این دو  ماه که جان 
۳۸ زن و کودک را گرفت، تنها بخشــی از نمای خشــونتی است 
که بسیاری زیر ســقف خانه هایشان تحمل می کنند. هشت مورد 
از این پرونده ها در شــهریور و ۲۰ مورد در مهر رخ داده اســت. از 
میان قربانیان، ۱۳ نفر کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال بوده اند؛ یعنی 
بیش از یک ســوم کســانی که در این دو ماه کشته شده اند، هنوز 
به سن قانونی نرســیده بودند. در بیشتر پرونده ها، قاتل از مردان 
خانواده است؛ فقط در یک مورد، مردی ناشناس زنی را در مشهد 
به قتل رسانده اســت. در میان تمام این پرونده ها، تنها در برخی 
موارد، علت قتل عنوان شــده است؛ مثلا طبق روایات منتشر شده 
در رســانه ها در چهار پرونــده، قتل پس از درخواســت طلاق یا 
جدایــی زن رخ داده اســت. در پنج پرونــده خبرهایی از اختلاف 
خانوادگی یا خشونت خانگی مکرر پیش از قتل نقل کرده اند. در 
چند پرونده دیگر نیز دلایل مطرح شــده نشان از کنترلگری دارد؛ 
مثلا زنی ۲۶ ســاله به  دلیل «قصور در امور خانه داری» به دست 
همسر ۵۰ ساله اش کشته شده و زنی ۷۰ ساله را همسرش به   دلیل 
صحبت با یک مرد غریبه در خیابان خفه کرده است. در کرمانشاه 
هم پدر، دختری ۱۶ ســاله را که با ازدواج اجباری مخالفت کرده 
بود، در خواب به ضرب گلوله کشته است. این دختر پس از کلاس 
چهارم دبســتان به اجبار ترک تحصیل کرده بود. در حدود نیمی 
از پرونده ها نیز علتی عنوان نشــده است.  شیوه قتل در بسیاری از 
این پرونده ها شــایان تأمل است. مثلا دو زن در مشهد و اصفهان 
به دست همسرانشــان سر بریده شــده اند.  در پرونده مشهد، دو 
کودک خردسال همراه مادرشان کشته شده اند و قاتل پس از قتل، 
خودکشی کرده است. زنی دیگر در مشهد ابتدا با چاقو مجروح و 
سپس ســوزانده شده و زن دیگری در محله خاک سفید تهران به   
دلیل درخواســت طلاق، در آتش سوزی عمدی خانه جان باخته 
است. در قشم، برادر و همسر برادر زنی ۲۸ ساله، با ضربات متعدد 
به اندام جنســی، او را مثله کرده اند. با این حال، در ســه پرونده 
نشــانه هایی از پنهان کاری یا صحنه سازی دیده می شود که قاتل 

سعی داشته علت مرگ را تصادف یا خودکشی اعلام کند.
 در بین تمام این روایت ها، کودکان به عنوان بی دفاع ترین قشــر 
جامعــه حضور پررنگی دارند. هشــت کودک همراه مــادر یا در 
همان حمله کشــته شده اند. در تبریز زنی با دو فرزندش به دست 
همسر کشته شــده و در دهلران مردی ۵۷ ساله همسر دوم خود 
را همراه ســه کودک، دو قلوهای ۹ ساله و پسری ۱۳ ساله، کشته و 
بعد خودکشــی کرده اســت. در میان قربانیان، دختری دوساله با 
ضرب وشــتم پدر و دختری ۱۳ ساله با شلیک برادر جان باخته اند. 
تک تــک این عددها روزی زنده بودند و شنیده نشــدن صدای آنها 
منجر به گرفته شدن جانشان شد. یکی از عوامل بازدارنده، تصویب 
قوانین حمایتی زنان اســت؛ ماجرایی که بعد از سال ها همچنان 

پرونده بی سرانجام مجلس است.

نشانه های خشونت شناسایی شود
مقابله بــا آســیب های اجتماعی، روش هــای کوتاه مدت و 
بلند مدتی را می طلبد که لیلی ارشد، فعال اجتماعی که سال ها 
در ایــن حوزه به شــکل تخصصی فعالیت کرده اســت، درباره 
این مداخله های بازدارنده برای «شــرق» توضیح می دهد. ارشد 
صحبت هایــش را با تعداد بالای زن کشــی هایی کــه در دو ماه 
گذشته رســانه ای شده اند، شروع می کند: «این آمارها غیررسمی 
اســت و امکان دارد بیش از این هم باشــد. انتظار من به عنوان 
یک مددکار، این است که رسانه ها و نهادهایی مانند قوه قضائیه 
و صداوســیما به این اتفاقات توجه جدی تری نشــان دهند. در 

این شــرایط، اعضای خانواده و نزدیکان قربانیان، تجربه ای بسیار 
ناخوشایند و سرشار از درد و رنج را از سر می گذرانند. بنابراین به 
دو برنامه بلندمدت و کوتاه مدت نیاز است. در برنامه کوتاه مدت 
باید شــرایطی فراهم شود که زنان و کودکان بتوانند در محیطی 
امن تــر زندگی کنند. در این مســیر، نقش قوه قضائیه، مجلس و 
سایر نهادهای مسئول در تدوین و اجرای قوانین حمایتی اهمیت 
بسیاری دارد. باید بررسی کنیم که زنان در شرایط بحرانی زندگی 
تــا چه اندازه به قوانین حمایتی دسترســی دارنــد  تا همه افراد 
جامعه بــدون تبعیض زیر چتر حمایت  قرار بگیرند». ارشــد در 
بخش دیگر صحبت هایش اضافه می کند: «انتظار دارم مجلس 
شورای اسلامی به تقویت قوانین بازدارنده توجه کند؛ قوانینی که 
بتوانند در کوتاه مدت و به  صورت آزمایشــی اجرا و ارزیابی شوند 
و پس از بررســی نتایج، در صورت لزوم به تصویب نهایی برسند 
و در جامعه جاری شــوند. مقابله با خشــونت تنها به تصویب 
قانون محدود نمی شــود و به حساســیت و مداخلــه به موقع 
نهادهای مختلف نیاز دارد. باید درباره این مسائل گفت وگو شود 
و معلمان، مدیران مدارس، مســئولان بهزیستی، پلیس و دیگر 
نهادهای مرتبط نســبت به نشــانه های خشونت هوشیار باشند. 
لازم است حساسیت اجتماعی نسبت به این موارد افزایش پیدا 
کند تا نشانه های خشونت شناسایی و پیگیری شوند و مداخلات  
مســتمر و عمیق باشــند. محکوم کردن و تقبیــح این جنایت ها 
می تواند در کوتاه مدت نقش بازدارنده داشــته باشــد». مجازات 
غیرمتناســب در فرزندکشی به دســت پدر همیشه بحث برانگیز 
اســت و این فعال اجتماعی توضیح می دهد: «ماده ۳۰۴ قانون 
مجازات اســلامی به قصاص در جنایت عمدی نســبت به افراد 
نابالغ اشــاره دارد. فارغ از اینکه چه دیدگاهی درباره قصاص یا 
اعدام داشــته باشیم، مسئله این اســت که در مواردی که پدر یا 
جد پدری با محدودیت های قانونی در مجازات مواجه می شود، 
این وضعیت می تواند اثــر بازدارندگی مجازات را تضعیف کند. 

در بســیاری از این قتل ها، شــاهد نقش آفرینی پدر، برادر یا دیگر 
مردان نزدیک خانواده هســتیم. از طرفــی در جامعه ای زندگی 
می کنیم که بســیاری از افراد مهارت هــای لازم برای مراقبت از 
خود و مواجهه با موقعیت های بحرانی را نیاموخته اند. افزایش 
خشونت می تواند بسیار خطرناک باشد. پرسش این است که این 

روند چه زمانی قرار است کاهش پیدا کند؟».

ضرورت افزایش خانه های امن
ارشد معتقد اســت قوانین می توانند علاوه بر اثر حقوقی، در 
تغییر فرهنگ جامعه نیز اثر داشــته باشــند: «اگر قوانینی داشته 
باشــیم که از وضعیت موجود جامعه جلوتر باشــد، می تواند در 
فرهنگ ســازی نقش مهمی ایفا کند. پس بایــد به دنبال قوانین 
مترقی تر و حمایتگرانه تر باشــیم؛ قوانینــی که قدرت بازدارندگی 
بیشــتری داشــته باشــند. بیش از ۲۰ ســال اســت از مسئولان 
می خواهیم مهارت های اجتماعی را به کودکان در مهدکودک ها، 
مدارس و دانشــگاه ها آموزش دهند. همه افــراد باید یاد بگیرند 
چگونــه از خود مراقبــت کننــد و زمانی که تعــادل عاطفی و 
روانی شــان به هم می ریــزد، از چه ابزارهــا و راهکارهایی برای 
مدیریت شرایط استفاده کنند. آرزوی من این است که در مدارس 
مددکار اجتماعی حضور داشــته باشد تا بتواند کودکانی را که در 
معرض خطر هســتند، شناســایی کند و در صورت نیاز، مداخله 
به موقع انجام دهد. شناسایی زودهنگام شرایط پرخطر می تواند 
به پیشگیری از آسیب های جدی تر کمک کند». استفاده از خدمات 
سلامت روان در کاهش خشونت جامعه می تواند اثر داشته باشد 
و ارشــد درباره آن می گوید: «افرادی که به کلینیک های سلامت 
روان مراجعه می کنند، باید بتوانند از پوشــش بیمه های درمانی 
اســتفاده کنند. مراجعه به این مراکز در بسیاری از موارد مستلزم 
پرداخت هزینه های سنگین است و همین مسئله می تواند مانعی 
بــرای دریافت خدمــات درمانی باشــد». او همچنین به اهمیت 

تعداد خانه های امن اشــاره می کند : «بایــد تعداد خانه های امن 
افزایش پیدا کند تا افرادی که با خشــونت مواجه هستند، بتوانند 
در شــرایط بحرانــی به این مراکــز مراجعه کنند و بــرای خود و 
فرزندانشــان کمک بگیرند. وقتی افراد بدانند در صورت مواجهه 
با خشــونت، امکان دریافت حمایت و دسترســی به مکانی امن 
را دارنــد، احتمال مداخله به موقع و پیشــگیری از قتل و جنایت 

افزایش پیدا می کند».

سکوت خطرناک در برابر خشونت خانگی
خشونت خانگی ذره ذره پیش می رود و در آخر جنایتی را رقم 
می زند. اما نشــانه های خشــونت خانگی قابل شناسایی هستند 
و فاطمه باباخانــی، وکیل و فعال حقوق زنــان، در گفت وگو با 
«شرق» به این نشــانه ها اشــاره می کند که در صورت مشاهده 
اقدام به موقع صورت گیرد: «چند نشــانه مهــم وجود دارد که 
می توانند هشداری جدی درباره احتمال تشدید خشونت خانگی 
باشــند. تهدیدهای مکرر به آســیب زدن، قتل یا سوزاندن فرد از 
جمله این نشانه ها هستند. همچنین حبس خانگی، به این معنا 
کــه فرد امکان ارتباط با بیرون از خانه را نداشــته باشــد و حتی 
از دسترســی به تلفن محروم شود، زنگ خطری جدی است که 
می تواند ضــرورت مداخله فوری نزدیکان، پلیــس یا اورژانس 
اجتماعی را نشــان دهد. همچنین وقتی نشانه هایی از خشونت 
با محتوای ناموســی وجود دارد، باید احتمال وقوع آسیب جدی 
را در نظر گرفت و برای مداخله ســریع اقدام کرد. محروم کردن 
فرد از ارتباط با شــبکه های حمایتی، نهادهای مدنی، مشاوران، 
اورژانس اجتماعی و حتی اعضای خانواده از دیگر نشــانه های 
هشــداردهنده است. در بسیاری از مواردی که بررسی کرده ایم و 
در نهایت به قتل خانوادگی منجر شده اند، این نشانه ها به تدریج 
و در کنار یکدیگر بروز کرده اند». شــبکه مطلعین در این شــرایط 
اهمیت زیادی دارند و این فعــال حقوق زنان درباره آن توضیح 
می دهد: «یکی از اقدامات مهم، تشکیل شبکه ای از افراد مطلع و 
مورد اعتماد است. مثلا فردی که در معرض خشونت قرار دارد، 
می تواند با خواهر، دوست یا یکی از نزدیکانش درباره یک کلمه 
یا علامت مشــخص در پیام ها توافق کند. علامتی که در صورت 
استفاده از آن، اطرافیان متوجه شوند فرد در موقعیت خطر قرار 
گرفتــه و به کمک فوری نیــاز دارد. پیگیری و تماس با فردی که 
احتمال می دهیم در شرایط خطر قرار دارد، اهمیت زیادی دارد. 
اگر فرد برخلاف روال معمول نتواند پاسخ گوی تماس ها باشد یا 
امکان برقراری ارتباط وجود نداشــته باشد، باید این وضعیت را 
جــدی گرفت و احتمال وجود خطر را در نظر داشــت. در چنین 
شرایطی، شبکه حمایتی باید سریع اقدام کند و در صورت وجود 
نشــانه های خطر فوری، از پلیس یا اورژانــس اجتماعی کمک 
بگیرد». افرادی که شاهد خشونت خانگی نزدیکان خود هستند، 
مسئولیتی اجتماعی و اخلاقی دارند؛ باباخانی به این نکته اشاره 
می کنــد و ادامه می دهد: «بخش دیگری از مســئله، ســکوت 
کسانی است که شاهد خشونت هستند یا از آن اطلاع دارند. افراد 
زیادی از خشونتی که در خانه همسایه، میان بستگان، دوستان یا 
نزدیکانشان اتفاق می افتد باخبرند، اما واکنشی نشان نمی دهند. 
درحالی که بی تفاوتی در برابر چنین شــرایطی می تواند فرصت 
مداخله و جلوگیری از آســیب را از بین ببرد. افرادی که احتمال 
می دهند زنی در معرض خشــونت جدی قــرار دارد، می توانند 
موضوع را به اورژانس اجتماعی یا پلیس اطلاع دهند و پیگیری 
تخصصی را به نهادهای مسئول بسپارند. نگرانی از آشکارشدن 
هویت گزارش دهنده نباید مانع درخواســت کمک شــود؛ افراد 
می توانند هنگام تماس درباره محرمانگی اطلاعات خود سؤال و 

از مسیرهای رسمی برای گزارش وضعیت استفاده کنند».

۳۶۰ هزار امضا برای توقف زن کشی
خشــونت خانگی برای بخش قابل توجه جامعه مهم است 
و در بزنگاه هــای اجتماعی نســبت به وقوع آن واکنش نشــان 
می دهند. حامد بیدی، مدیرعامل پلتفــرم «کارزار»، در گفت وگو 
با «شــرق» از ثبت کارزارهای متعدد در حوزه خشــونت خانگی 
توضیح می دهــد: «تعــداد کارزارهایی که به طور مشــخص با 
موضوع زن کشــی در پلتفــرم کارزار میزبانی شــده اند، ۲۶ مورد 
اســت. اما اگر دامنــه موضوع را گســترده تر در نظــر بگیریم و 
موضوعاتی مانند نابرابری در برخورداری از حق حیات، خشونت 
خانگی، قتل فرزندان و اسیدپاشــی را هم در این دسته بندی قرار 
دهیــم، تاکنون ۶۳ کارزار با بیش از ۳۶۰ هزار امضا در پلتفرم ما 
میزبانی شده است. بســیاری از این کارزارها پس از انتشار اخبار 
مربوط به حوادث تلخ و فاجعه بار شــکل گرفته اند؛ اخباری که 
واکنش گســترده افکار عمومی را به دنبال داشــته اند. به نظرم 
بازتــاب ایــن رویدادها نشــان می دهد روایت هــای ملموس از 
خشــونت و پیامدهای آن تا چه اندازه می توانند در جلب توجه 
جامعه و شــکل گیری موج های مطالبه گری مؤثر باشــند. با این 
حال بیش از ۱۰ ســال از زمانی کــه موضوع لایحه تأمین امنیت 
زنان مطرح شده می گذرد، اما این لایحه هنوز به تصویب نهایی 
نرســیده اســت. بااین حال، تأثیرگذاری یک کارزار را نباید فقط با 
نتیجه مســتقیم آن در فرایند قانون گذاری سنجید؛ این کارزارها 
می توانند در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز اثرگذار باشند». بیدی 
به اهمیت جمع آوری امضا اشــاره دارد که همین هم به نوعی 
پویایی جامعه را تشــدید می کند و توضیح می دهد: «بخشــی از 
این فجایع به باورهای نادرســتی برمی گردد که درباره مفاهیمی 
ماننــد غیرت، تعصب و آبرو در جامعه وجــود دارد. در مواردی 
پدران، دختران خود یا مردان، همسرانشان را با توجیه حفظ آبرو 
و برمبنای همین برداشــت های نادرست به قتل می رسانند یا در 
معرض خشــونت قرار می دهند. در چنین شــرایطی، کارزارهای 
جمــع آوری امضا می توانند به  عنوان ابــزاری برای مطالبه گری 
و آگاهی بخشــی عمومی عمل کرده و توجــه جامعه را به این 
مسائل جلب کنند و به اصلاح تدریجی این باورها کمک برسانند. 
مثلا در یکی از موارد، خواهرِ زنی که به دست همسرش به قتل 
رســیده بود، با دفتر کارزار تماس گرفت و درخواست کمک کرد. 
او می گفت خواهرش به دســت همسرش کشته شده و خودش 
هم در معرض خشونت قرار دارد. چنین مواردی نشان می دهد 
موضوع خشونت خانگی صرفا یک مسئله خبری یا یک مطالبه 
عمومی نیست؛ گاهی افرادی که خودشان در معرض خطر قرار 
دارند به دنبال راهی برای شنیده شدن و دریافت حمایت هستند. 
اهمیت این مطالبه گری فقــط در تعداد امضاها یا میزان بازتاب 
رســانه ای خلاصه نمی شــود. طرح عمومی مســئله خشونت 
علیه زنان، جلب توجه به خلأهای قانونی و به چالش کشــیدن 
باورهایی که خشونت را توجیه می کنند، بخشی از فرایندی است 

که می تواند زمینه تغییرات اجتماعی را فراهم کند».
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید

تحلیلگر و پژوهشگر مالیه عمومی و حکمرانی مالی
امیر  خسروی

آمار پرونده هاى قتل زنان و کودکان از اول شهریور تا 27 مهرماه 1405
موضوعتاریخمنطقهتعداد

آتوسا جعفرى 27 ساله با ضربات متعدد چاقو توسط همسر سابقش کشته شد1 شهریورسنندج1

زهرا و دو کودك خردسالش  توسط همسر سر بریده شدند و قاتل بعد از قتل5 شهریورمشهد2
 خودکشى کرد

هانا راکان دختر 16 ساله به دلیل مخالفت با ازدواج اجبارى، در خواب به ضرب گلوله توسط 7 شهریورکرمانشاه3
پدر کشته شد. هانا به اجبار بعد از کلاس چهارم دبستان ترك تحصیل کرد

افسانه محمدى طاها32 ساله و مادر دو کودك توسط شوهرش با ضربات متعدد 21 شهریورچمستان مازندران4
چاقو در وسط خیابان کشته شد

روستاى مهرگان 5
کرمانشاه

 26
سهیلا محمودى 45 ساله با ضرب گلوله توسط برادرش کشته شدشهریور

میترا سعادت 40 ساله توسط مرد ناشناس در خانه خود با دستان بسته مورد حمله 27شهریورمشهد6
با ضربات چاقو قرار گرفت و سپس سوزانده شده است

یک زن در محل کارش به ضرب گلوله توسط همسر سابق کشته شد31 شهریورکرج7
فاطمه سادات طباطبایى بعد از خشونت هاى خانگى و درخواست طلاق توسط همسر کشته شد31 شهریوربم8
کشته شدن دختر 13 ساله با اسلحه توسط برادر1مهرشاهرود9

مرگ یک زن توسط همسر بعد از خشونت هاى خانگى مکرر و تلاش مرد براى 1مهرخراسان شمالى10
صحنه سازى خودکشى زن

شیلان کوشه دختر 15 ساله 15 روز بعد از ازدواج و پس از اختلاف با همسر و 3 مهرمهاباد11
خانواده همسر خودکشى کرد که این خودکشى مشکوك به قتل عنوان شد

در پى اختلاف خانوادگى شدید، یک زن به همراه کودکش توسط همسر کشته شد6مهرصومعه سرا12

رقیه ابراهیمى به دلیل درخواست طلاق در آتش سوزى عمدى خانه توسط همسر 8 مهرخاکسفید تهران13
کشته شد

یک زن توسط همسرش کشته شد که همسر تلاش کرده بود موضوع مرگ را 9مهرتبریز14
صحنه سازى یک تصادف نمایش دهد

مریم یارمحمدى دختر 28 ساله توسط برادر و همسرش مثله شد13مهرقشم15

فاطمه لطفى 46 ساله و دخترش زهرا شهبارى 26 ساله توسط پسر خانواده با ضرب 13مهرکرمانشاه16
گلوله کشته شدند

زنى توسط همسرش سر بریده شد13مهراصفهان17
زن میانسال توسط پسرش کشته شد (پسر مصرف کننده شیشه گزارش شده)14مهرسیریک18
زن 26 ساله توسط همسر50 ساله اش به دلیل قصور در امور خانه دارى کشته شد15 مهرفارس19

مینا سلطانى 40 ساله مادر دو پسر 20 و 10 ساله توسط همسرش با ضربات 16مهراصفهان20
متعدد چاقو به سینه و گردن به قتل رسید

کشته شدن زن 70 ساله  با خفگى توسط همسر به دلیل صحبت با مرد غریبه در خیابان17مهرمجیدیه تهران21
یگانه حسینى زایى 16 ساله کودك همسر کشته شده توسط همسر17مهرخراسان رضوى22
آرزو بامرى کودك دو ساله با ضرب و شتم پدر کشته شد17مهرایرانشهر23

یک زن که همسر دوم بوده به همراه دوقلوهاى 9 ساله و پسر 13 ساله زن اول 18مهردهلران24
همسرش توسط شوهر 57 ساله کشته شدند و مرد هم خودکشى کرد

یک زن و دو کودکش به دلیل اختلاف خانوادگى توسط همسر کشته شدند20مهرتبریز25

26
روستاى احمدآباد 

شهرستان ملک جوین 
خراسان رضوى

یک زن توسط همسرش کشته شد23مهر

سیده چیمن نقشبندى 44 ساله با ضربات چاقوى همسر 70 ساله کشته شد25مهردیواندره27
قتل زن و مادر زن توسط همسر27مهرشهرك غرب تهران28

گزارش تحلیلی-آماری «شرق» از  ابعاد حقوقی  و اجتماعی زنانی  که زیر  سقف خانه  کشته  شدند

ردپای خشونت خانگی در ۲۸ پرونده زن کشی
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